
اشاره
تاكنون چهار قسمت از سلسله مطالب »ازوپ در كلاس درس« را در شماره‌هاي 1 تا 4 مجله 
خوانده‌ايد. در اين مطالب، علاوه بر چگونگي استفاده از تمثيل‌ها و داستان‌ها در آموزش توسعه‌ي 
سواد خواندن، تعدادي از داستان‌ها و افسانه‌ها را هم به همراه پرسش‌ها و تمرين‌هاي مبتني بر 
خلاقيت و فعاليت‌هاي پژوهشي خوانده‌ايد. همان‌طور كه پيش از اين نيز گفتيم، داستان‌هايي 
كه در رشد آموزش ابتدايي از ازوپ ارائه مي‌شوند، بر مبناي برنامه‌ي درسي كتاب‌هاي بخوانيم 
پايه‌هاي چهارم و پنجم و براساس مخزن واژگان كودكان 9 تا 11 ساله‌ي ايراني، بازآفريني و 

از نو تأليف شده‌اند.
بخش پنجم از اين سلسله مطالب را كه شامل 4 افسانه‌ي ديگر و پرسش‌ها و تمرين‌هايي 

بر مبناي هر يك از افسانه‌هاست، در پي مي‌آوريم.

آفرينش و تنازع بقا ‌از‌ زبان افسانه‌ها

دكتر مرتضی مجدفر

فعاليت‌ها و پژوهش‌هاي خلاقيت محور بر مبناي تمثيل‌ها و افسانه‌هاي ازوپ
 براي توسعه‌ي سواد خواندن در ميان دانش‌آموزان دبستاني

ازوپ در کلاس درس- بخش پنجم

حاكم قورباغه‌ها
زماني قورباغه‌ها حاكم نداشتند. شايد هم به خاطر همين بود كه آن‌ها 
بدون هيچ نظم و انضباطي زندگي مي‌كردند. اين سردرگمي، قورباغه‌ها 
را وادار كرد، روزي از روزها دور هم جمع شوند و به درگاه خداوند شكايت 
ببرند: »خداوندا! اگر ما هم حاكمي داشتيم، راحت زندگي مي‌كرديم. خواهش 

مي‌كنيم بر ما حاكمي بفرست اي خدا!«
خداوند درخواست قورباغه‌ها را شنيد و در استخري كه آن‌ها زندگي 
مي‌كردند، تكه چوپ بزرگي رها كرد. به محض افتادن الوار در استخر، صداي 
مهيبي بلند شد. قورباغه‌ها از شنيدن اين صدا به شدت ترسيدند و درست تا 

كف استخر، خود را پايين كشيدند. سكوت سنگيني بر استخر حاكم شد.
قورباغه‌ها كه به مرور احساس مي‌كردند خطر رفع شده است، به تدريج 
به قسمت‌هاي بالايي و نيز سطح استخر بازگشتند و به جاي حاكم، با 
قطعه چوب بزرگي روبه‌رو شدند. آن‌ها روي چوب رفتند و از اين طرف 
و آن طرف آن آويزان شدند. قورباغه‌ها خيلي تلاش كردند، ولي موفق 
نشدند صداي ديگري را از تخته بشنوند. به همين دليل شروع كردند به 

مسخره‌بازي و بازي كردن روي تخته.

باز هم قورباغه‌ها خطاب به خداوند گفتند:  بار ديگر  بعد،  چندي 
»خداوندگارا! اين ديگر چه حاكمي است؟ مگر حاكم اين طوري هم 
داريم؟ از اين كه هيچ سروصدايي درنمي‌آيد، اين حاكم را عوض فرما و 

فرد جديدي برايمان بفرست!«
خداوند از ناشكري قورباغه‌ها به خشم آمد و فرمود: »كه اين‌طور! پس 
من هم برايتان بهترين و قدرتمندترينِ حاكمان را فرو مي‌فرستم، منتظر 

باشيد!«
خداوند پس از آن كه اين سخنان را ادا فرمود، ماري را در مقام 
حاكم به استخر قورباغه‌ها فرستاد و مار هم همه‌ي قورباغه‌ها را يكي 

يكي خورد.

     3 پرسش 
1. قورباغه‌ها به چه دليل به درگاه خداوند شكايت بردند؟

الف( چون استخر پر آبي مي‌خواستند.
ب( چون تاب تحمل سرماي شديد زمستاني را نداشتند.

پ( از خداوند براي خودشان حاكمي مي‌خواستند.
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2. خداوند پس از آن‌كه درخواست قورباغه‌ها را شنيد، چه كرد؟
الف( به جاي حاكم، تكه چوب بزرگي بر آن‌ها فرو فرستاد.

ب( با خشكاندن استخر، آن‌ها را مجازات كرد.
پ( يكي از قورباغه‌ها را حاكم آن‌ها كرد.

3. دومين حاكم فرو فرستاده شده از سوي خداوند بر قورباغه‌هاي 
ناشكر، با آن‌ها چگونه رفتار كرد؟

الف( آن‌ها را تهديد كرد.
ب( براي آن‌ها حاكمي عادل شد.

پ( يكي يكي همه‌ي آن‌ها را خورد.
 

    فكر كنید، پاسخ دهید 
1. به نظر شما، خداوند با فرو فرستادن تكه چوبي بي‌اراده، درصدد 

انتقال چه حكمت بزرگي به قورباغه‌ها بود؟
2. در ابتداي افسانه گفته مي‌شود: »قورباغه‌ها چون حاكم نداشتند، بدون هيچ 
نظم و انضباطي زندگي مي‌كردند.« چه‌قدر با اين گفته موافق هستيد؟ بحث كنيد.

3. در اين افسانه، قورباغه‌ها چوب ناشكر بودن خود از نعمت‌هاي 
خداوندي را مي‌خورند. ابتدا اين قضيه را تحليل كنيد، سپس با مراجعه 
به كتاب‌هاي مذهبي و تاريخي، نمونه‌هايي از اين ناشكري را از ميان 

تمدن‌هاي گوناگون بشري استخراج كنيد.
4. در آخر اين افسانه‌ي ازوپ، خداوند ماري را در مقام حاكم به استخر 
قورباغه‌ها مي‌فرستد و او هم، همه‌ي قورباغه‌ها را يكي‌يكي مي‌خورد. آيا 

اين تفكر ازوپ »با رحمان بودن خداوند« در تضاد نيست؟
پاراگراف آخر اين افسانه را خودتان بر مبناي آموزه‌هاي الهي و صفات 

خداوندي به دل‌خواه تغيير دهيد.

پادشاهي شير
جانوران جنگل جمع شدند و با اكثريت آرا، شير را پادشاه خود كردند. به 
راستي هم، پادشاهي شايسته‌ي اين شير بود. چرا كه او ويژگي‌هاي بسيار 

خوبي داشت و همواره طرفدار حق، عدالت، درستي و راستگويي بود.
پس از آن كه شير به پادشاهي برگزيده شد، همه‌ي جانوران را به 
گوشه‌اي از جنگل فراخواند و گفت: »از اين پس ما شاهد برابري در 
جنگل خواهيم بود، همه چيز با رأي و نظر همه‌ي جانوران اجرا خواهد شد. 
پرخاشگري، درگيري و غرور نخواهيم داشت. براي همين، بايد از همين 
امروز هرگونه نارضايتي و كدورت از ميان همه‌ي ما رخت بربندد. بنابراين 

بياييد همه با هم آشتي كنيم و همديگر را در آغوش بگيريم.«

شير، گرگ را با گوسفند، سگ را با خرگوش، گربه را با موش و پلنگ 
را با آهو آشتي داد و از آن‌ها خواست هميشه با هم دوست باشند. بعد به 
آن‌ها گفت، به هيچ وجه درصدد ترساندن و ترسيدن از همديگر نباشند و 

با خوبي و خوشي كنار هم زندگي كنند.
خرگوش ترسو وقتي حرف‌هاي شير را شنيد، نتوانست جلوي اشك‌هاي 
بي‌امانش را بگيرد و در حالي كه هق‌هق مي‌كرد، گفت: »آي روزگار 
بي‌مروت! من در حسرت ديدن چنين روزي بودم و چه‌قدر خوش‌وقتم كه 
قسمتم شد اين روز را ببينم. فكر مي‌كنم با چنين قاعده و قوانيني، بالاخره 

جانوران ضعيفي مثل ما هم، مزه‌ي زندگي راحت را خواهند چشيد.«

    3 پرسش 
1. انتخاب شير براي پادشاهي، براساس كدام ويژگي او بود؟

الف( ظالم بودن
ب( عادل بودن

پ( زورمند بودن.

پادشاه، به حيوانات جنگل چه  به عنوان  انتخاب  از  2. شير پس 
وعده‌اي داد؟

الف( برابري در جنگل، زندگي در صلح و آرامش و توأم با دوستي
ب( درگيري با جانوران جنگل‌هاي مجاور

پ( فارغ شدن از غم و غصه‌ي چگونگي فراهم كردن غذا براي 
همه‌ي جانوران.

3. بيش از همه، چه كسي از انتخاب شير خوش‌حال شد؟
الف( گرگ و گوسفند

ب( پلنگ و آهو
پ( خرگوش.

 
    فكر كنید، پاسخ دهید 

1. فكر مي‌كنيد، چرا ازوپ اين افسانه را با وجود هم‌خوان نبودن با 
واقعيت‌هاي يك جامعه‌ي جانوري از جمله تنازع بقا، چرخه‌ي مواد غذايي 
)خوردن يكي، خورده شدن توسط ديگري و...( و برتري زورمندان بر 

ضعيفان، اين قدر مثبت و با پاياني خوش تصوير كرده است؟
2. نويسنده‌اي، با نقل اين افسانه‌ي ازوپ در يكي از نوشته‌هاي خود، 

آن را از آغاز صحبت‌هاي خرگوش به بعد، اين‌گونه عوض كرده است:
»وقتي همه‌ي جانوران همديگر را در آغوش گرفتند، شير هم، گاوميش را كه 
كنارش ايستاده بود، در آغوش گرفت. ولي يكدفعه تمام حرف‌هايي را كه زده بود، 
فراموش كرد و احساس درنده‌خويي شيرانه به سراغش آمد. بنابراين، دندان‌هاي 

خود را در...« )بقيه‌ي داستان خيلي لطيف نيست، خودتان حدس بزنيد(.
آيا شما با اين تغيير در افسانه موافق هستيد؟ به نظر شما، تفاوت 
ديدگاه ازوپ با اين نويسنده در چه مواردي است؟ اگر قرار باشد شما 
پايان ديگري براي اين افسانه ارائه دهيد، نوشته‌ي ازوپ را از كجا تغيير 

مي‌دهيد؟ چگونه و چرا؟
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گرگ و بره
گرگي بود كه از قضاي روزگار هم گرسنه و هم تشنه بود. هنگامي كه 
از بلندي تپه به سوي رودخانه مي‌رفت، بره‌اي را ديد كه در حال نوشيدن 
آب است. خوش‌حال شد و قصد كرد او را بخورد. پس داد زد: »آهاي 
بره! چرا بي‌خود و بي‌جهت در حال گل‌آلود كردن رودخانه هستي؟ نكند 

مي‌خواهي من آب آلوده بنوشم؟!«
با شنيدن صداي گرگ، لرزه بر اندام بره افتاد. ولي چون هنوز گرگ كمي 
دورتر از او و بر بلندي تپه بود، دل و جرئت پيدا كرد و گفت: »فدايت شوم 
جناب گرگ! من اين‌جا، شما آن‌جا. من چه‌طور مي‌توانم آبي را آلوده كنم كه 

شما مي‌خواهيد بخوريد! تا شما به اين‌جا برسيد، آب صاف شده است.«
گرگ وقتي ديد بره با حاضر جوابي و استدلال درستي به او جواب 
مي‌دهد، خواست بهانه‌ي ديگري بگيرد. بنابراين، چند لحظه‌اي فكر كرد 
و بعد گفت: »سال قبل بره‌اي به سن و سال تو، هم به پدر و هم به مادر 

من ناسزا گفته بود. به گمانم تو همان بره‌اي. ديگر چه مي‌گويي؟«
بره گفت: »غيرممكن است، چون من پارسال هنوز به دنيا نيامده 
بودم و وقتي در اين دنيا نبوده‌ام، چه‌طور مي‌توانسته‌ام به پدر و مادر شما 

ناسزا گفته باشم؟!«
اين بهانه‌ي گرگ هم نگرفت. بنابراين، به شدت عصباني شد و به بره 
گفت: »تو چه‌قدر بره‌ي دانايي هستي! ولي دانايي تو چه ربطي به گرسنگي 
من دارد! در هر صورت، من مي‌خواهم تو را بخورم، حالا مي‌خواهي به 

ايرادهايم جواب بده، مي‌خواهي ساكت باش. من دست بردار نيستم.«
وقتي گرگ اين حرف‌ها را مي‌زد، ديگر به دو قدمي بره رسيده بود. 

بنابراين او را گرفت و خورد.

     3پرسش
1. گرگ و بره كجا به هم برخوردند؟

الف( در بيابان
ب( كنار چشمه

پ( كنار رودخانه.

2. كدام‌يك از اين بهانه‌ها، بهانه‌ي گرگ نبود؟
الف( بره آب را گل‌آلود مي‌كرد.

ب( صاحب بره، فرزندان گرگ را كشته بود.
پ( بره، به پدر و مادر گرگ ناسزا گفته بود.

3. دانايي بيش از حد بره چه نتيجه‌اي داد؟
الف( او را از چنگ گرگ نجات داد.

ب( گرگ را خشمگين كرد.
پ( گرگ، از دانايي او تعريف كرد.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. »دانايي« و »حاضر جوابي« چه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي دارند؟

2. در مورد »گل‌آلود شدن آب« با مراجعه به كتاب‌خانه‌ي مدرسه و يا 
محل زندگي خود، تحقيق كنيد و موارد زير را به كلاس ارائه دهيد:

• متني در ارتباط با رابطه‌ي آلودگي آب و آلودگي محيط‌زيست؛
• قطعه شعر يا شعرهايي كه در بخش‌هايي از آن، از »گل‌آلود‌ شدن 

آب« صحبت شده باشد؛
• ضرب‌المثل يا ضرب‌المثل‌هايي كه در آن به »گل‌آلود شدن آب« اشاره شده باشد.

3. همان طور كه مي‌دانيد، فرزند گوسفند را تا هنگامي كه هنوز كم سن 
و سال است، »بره« مي‌گويند. »قوچ« و »ميش« هم نام‌هاي ديگري براي 
گوسفند در سنين و جنس‌هاي گوناگون هستند. با مراجعه به منابع معتبر و 
يا پرس‌وجو از دام‌داران، در مورد »بره«، »قوچ«، »ميش« و نام‌هاي ديگر 

مرتبط با گوسفند تحقيق كنيد و هر كدام را در دو خط توضيح دهيد.

همان‌طور كه در شماره‌هاي پيش نيز گفته شده است
اين جدول‌ها بايد به‌طور جداگانه براي هر داستان تكميل و به آموزگار ارائه شود.
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